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 مقدمه
در  تجربــی  پژوهش هــای  و  تطبیقــی  مطالعــات 
کــی از عــدم وجود  کشــورهای صنعتــی پیشــرو، حا
بــرای  واحــد  قاعــده ی  یــا  جهان شــمول  الگــوی 
ویــژه  بــه  دولتــی،  شــرکت های  خصوصی ســازی 
خودروســازی،  همچــون  ســنگینی  صنایــع  در 
اســت. ایــن مهم نشــان می دهــد که هــر تجربه ی 
و  ملــی  شــرایط  تأثیــر  تحــت  خصوصی ســازی، 
ســاختاری خاص زمانی-مکانی قــرار دارد و از این 
رو، نمی تــوان نســخه ای واحد برای همه کشــورها 
ارائــه کــرد. بــا ایــن حــال، عملکــرد مالــی ضعیــف، 
کندی در پاسخگویی به تحولات بازار و فناوری، و 
کمیت شرکتی، بسیاری از  چالش های عمیق در حا
دولت ها را بر آن داشته تا رویکردهای خود نسبت 
بــه مالکیت عمومــی این صنایــع را مــورد بازنگری 

قرار دهند.
تجــارب کشــورهای اروپایی و آســیایی نشــان 
گــذاری مالکیــت می توانــد گاه محرکــی  می دهــد وا
بــرای تحــول ســاختاری و ارتقــای نوآوری باشــد و 
کارآمدی هــای پیشــین و کاهــش  گاه بــه تثبیــت نا
انعطاف پذیــری در برابر تغییرات منجر شــود. این 
تنــوع نتایج، لزوم نگاه دقیق بــه هر تجربه را مهم 
گزارش هــای  می ســازد. در همیــن راســتا، تحلیــل 
مشــاوران بین المللــی، مطالعــات مــوردی صنعتــی 
و پژوهش هــای دانشــگاهی، مبانــی اقتصــادی و 
کم بر فرآیند خصوصی ســازی را اشــکارتر  منطق حا
می ســازد و بــه درک عمیق تــری از پیچیدگی هــای 
کید  ایــن فرآینــد کمک می کنــد. این نوشــتار، بــا تأ
از  اجتنــاب  ضمــن  مذکــور،  پیچیدگی هــای  بــر 
کلیشــه های رایج، به بررســی اســتدلال های اصلی 
کلیــدی  خصوصی ســازی می پــردازد و آموزه هــای 
حاصــل از تجــارب جهانــی را اســتخراج می نمایــد. 
کاوی  بــه عبــارت دیگر، ایــن مطالعه بــه دنبــال وا
موانــع ســاختاری کــه عمومــا ســرعت و اثربخشــی 
کاهــش می دهنــد، بــا نگاهــی  خصوصی ســازی را 
نــو اســت. در این میــان، نقش رهبــری صنعتی به 
عنوان عامل کلیــدی در موفقیت این تحولات نیز 

کید قرار می گیرد. مورد تأ
باید خاطرنشــان کــرد که خصوصی ســازی، در 
صورت پایبندی به اصول مدیریتی و علمی، قابلیت 
آن را دارد کــه بــه بهبــود پایدار عملکــرد عملیاتی و 
مالــی بینجامــد. خصوصی ســازی، در نهایــت، می 
ایجــاد هم افزایــی میــان ظرفیت هــای  بــه  توانــد 
بخش خصوصی و منافع ملی اقتصادی و صنعتی 
منجر  شــود. با ایــن حال، نبایــد از این نکته غافل 
شــد که تجارب جهانی نشان می دهد دستیابی به 

ایــن هدف همواره تضمین شــده نیســت. در واقع، 
حتــی با وجود برنامه ریزی دقیــق و رهبری کارآمد، 
همــراه  مخاطراتــی  بــا  صنعتــی  خصوصی ســازی 
اســت کــه عمدتــا ناشــی از خطــای نادیــده گرفتن 
بســتر زمانــی و مکانــی و واقعیت هــای اقتصــادی 
کید کــرد که در  هر کشــور اســت. در نهایــت، باید تأ
عصر حاضر، فناوری نقش چرایی مهمی در فرآیند 
خصوصی ســازی صنعت خودروسازی ایفا می کند. 
بــه عــاوه، هــر کشــور دارای موقعیــت منحصــر به 
فرد اقتصادی-صنعتی اســت که این امر، ضرورت 
توجــه بــه شــرایط داخلــی و خارجــی را دوچنــدان 
می ســازد. بنابرایــن، موفقیــت خصوصی ســازی نه 
تنهــا به مدیریت تغییرات داخلی، بلکه به توانایی 
کنــش بــه تحــولات رقابتــی و فناورانــه جهانــی  وا
نیز وابســته اســت. این نوشــتار بــر لــزوم رویکردی 
جامــع و پویــا به بحث خصوصی ســازی در صنعت 

کید می ورزد. خودروسازی تأ

 صنعت خودروسازی 
در تقاطع تحولات داخلی و جهانی

مختلــف  اقتصادهــای  در  خودروســازی  صنعــت 
جهان در شــرایطی ویژه و سرنوشت ساز قرار گرفته 
از تشــدید  ایــن موقعیــت حســاس، متأثــر  اســت. 
ظرفیت هــای  تقویــت  بین المللــی،  رقابت هــای 
بومــی و تحــولات ســریع فناورانه اســت کــه همگی 
بــر پیچیدگی تصمیم گیری های راهبــردی در این 
عرصه می افزایند. در چنین فضایی، دگرگونی های 
داخلــی و خارجــی، خصوصی ســازی را بــه چالشــی 
عمیــق و چندبعدی مبدل ســاخته اند که تحولات 
زنجیــره ی تأمیــن، ارتقــای بهــره وری تولید، حفظ 
اشــتغال و تقویــت اعتبــار ملی را در مرکــز توجه قرار 

می دهد.
از زمــان رواج یافتــن آن در واپســین دهه های 
ســدۀ بیســتم، خصوصی ســازی به معنــای انتقال 
مالکیــت بنگاه هــای دولتــی بــه بخــش خصوصی  
همــواره در کانــون مباحثات کان سیاســت گذاری 
قرار داشــته است. این سیاســت که غالبا به عنوان 
معرفــی  نــوآوری  و  اقتصــادی  پویایــی  پیشــران 
می شــود، در عمــل ماحظــات جــدی ای را نیــز در 
بــاب تأثیرات بالقــوه اش بر رفاه عمومــی و عدالت 
اجتماعــی برانگیخته اســت. با این حــال، تجارب 
کامی این  جهانی نشــان داده اســت که توفیق یا نا
سیاست، فراتر از یک جدال ایدئولوژیک صرف، به 
متغیرهای بسیار پیچیده تری وابسته است. شاید 
بزرگ تریــن خطای راهبردی در این مســیر، غفلت 
از دو متغیر کلیدی “زمان” و “مکان” باشــد؛ یعنی 

نادیــده گرفتــن ایــن واقعیــت که خصوصی ســازی 
نمی تواند به صورت انتزاعی و بدون در نظر گرفتن 
شرایط ویژۀ اقتصادی و صنعتی هر کشور و تحولات 
فناورانۀ هر دوره، به سرمنزل مقصود برسد. از این 
رو، یــک راهبــرد کارآمد برای خصوصی ســازی باید 
رویکردی پویا و زمینه محور باشــد که هم تحولات 
کنــد و هــم خــود را بــا  درون ســازمانی را مدیریــت 
چشم انداز در حال تکامل فناوری و رقابت جهانی 

تطبیق دهد.
خصوصی ســازی در عصــر حاضــر در مقایســه 
 ۱۹۸۰ و   ۱۹۷۰ دهه هــای  تاریخــی  تجربیــات  بــا 
و  ماهیــت  در  بنیادیــن  تغییــرات  شــاهد  اروپــا، 
الزامــات صنعــت اســت. امــروزه، ســاختار عملیاتی 
خودروسازی به دلیل ظهور فناوری های پیشرفته، 
زنجیره هــای  و  نرم افــزار  بــر  مبتنــی  خودروهــای 
تأمیــن آســیب پذیر در برابــر نوســانات ژئوپلیتیک، 
ایــن  اســت.  شــده  اساســی  تحولــی  دســتخوش 
تحولات، میزان و سرعت سرمایه گذاری های مورد 
نیــاز را به طور چشــمگیری افزایــش داده و صنعت 
را بــا چالش هــای بی ســابقه ای مواجه کرده اســت 
صنعــت  دیگــر،  ســویی  از   .)۲۰۲۴ )مک کینــزی، 
خودروسازی در سال های اخیر با فشار بدهی های 
ناشــی از پیامدهــای پاندمــی و رقابــت فزاینــده بــا 
اولویت هــای اجتماعــی در اقتصادهــای در حــال 
ظهــور مواجــه شــده که تــوان مالــی دولت هــا برای 
بازســازی زیرســاخت ها را محدود ساخته است. در 
این شــرایط، خصوصی ســازی به عنــوان راهبردی 
بــرای جذب ســرمایه گذاری های بخش خصوصی 
و افزایــش چابکــی مدیریتی مورد توجــه قرار گرفته 
اســت. با این حال، تجارب گذشــته نشان می دهد 
کــه موفقیــت ایــن فرآیند بیــش از هر چیز بــه بلوغ 
نهادی، عزم سیاســی پایــدار و انطباق راهبردهای 
تولیــد با شــرایط جغرافیایــی و اقتصادی هر کشــور 
کم  وابســته اســت و نه صرفا به ایدئولوژی های حا

بر سیاست گذاری های مقطعی دولتهای اجرایی.

 نقشه مالکیت 
در خودروسازی معاصر بین الملل

صنعــت  مالکیــت  ســاختار  بــه  گــذرا  نگاهــی 
خودروســازی جهــان، بــازاری را آشــکار می کنــد که 
در ســیطره چنــد گــروه چندملیتی قدرتمند اســت. 
بررســی شــانزده شــرکت پیشــتاز ایــن صنعــت بــر 
اســاس آمــار فــروش ســال ۲۰۲۴، الگویی شــفاف از 
تمرکز مالکیت و جغرافیایی را به نمایش می گذارد.
کثریــت قریــب بــه اتفــاق ایــن بازیگــران اصلــی،  ا
شرکت هایی با مالکیت خصوصی هستند که سهام 
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آن هــا در بورس هــای جهانی عرضه می شــود. این 
مجموعه از غول های صنعتی، عمدتا از کشورهای 

صاحب نام در صنعت خودرو برخاسته اند:
ژاپن: تویوتا، هوندا، نیسان، سوزوکی	 
گــروه بــی ام و، 	  گــن،  آلمــان: گــروه فولکس وا

گروه مرسدس_بنز
ایالات متحده: جنرال موتورز، فورد	 
کره جنوبی: گروه هیوندای موتور	 
چندملیتی: استانتیس، کنسرسیومی عظیم 	 

با ریشه های عمیق در فرانسه، ایتالیا و ایالات 
متحده

در ایــن میــان، بنگاه هــای دولتــی نیــز حضــوری 
چشــمگیر دارنــد، هرچنــد تعــداد آن هــا در میــان 
اســت و تمرکزشــان  ســرآمدان جهانــی محدودتــر 
عمدتا در چین اســت. در فهرســت شــانزده شرکت 
 Chery و SAIC Motor برتر، غول هایی همچون
به عنوان پرچمــداران تولیدکنندگان تحت کنترل 

دولت چین خودنمایی می کنند.
گونــه ســومی از مالکیــت نیز وجــود دارد که در 
آن دولت ها ســهامی اســتراتژیک، هرچنــد نه لزوما 
کنترل کننــده، را در اختیــار دارنــد. گــروه رنــو نمونه 
بــارز ایــن مدل اســت که دولــت فرانســه همچنان 
یکی از ســهامداران کلیدی آن محســوب می شود. 
همزمــان، رشــد صنعت خودروســازی چین تنها به 
بنگاه هــای دولتــی محــدود نمانده و شــرکت های 
 Geely Auto و BYD Auto خصوصــی همچــون
اول  ســطح  در  را  خــود  جایــگاه  توانســته اند  نیــز 

تولیــد جهانی تثبیت کنند. این تنــوع در مالکیت، 
نشــان دهنده پویایــی منحصربه فــردی اســت کــه 
آلمانــی  ژاپنــی،  ســنتی  تولیدکننــدگان  آن  در  در 
و آمریکایــی در کنــار رقبــای نوظهــور چینــی، چــه 

خصوصی و چه دولتی، به رقابت می پردازند.

 منطق اقتصادی خصوصی سازی
و  مالکیــت  انتقــال  مفهــوم  بــه  خصوصی ســازی 
مدیریــت بنگاه هــای دولتــی به بخــش خصوصی 
اســت که می توانــد به صورت فــروش کلی یا جزئی 
ســهام عملیاتی شــود. هدف اساسی این سیاست، 
و  کارایــی  ارتقــای  اقتصــادی،  انضبــاط  ایجــاد 
توجیــه  دولتهاســت.  بــرای  مالــی  منابــع  تأمیــن 
تصمیم گیــری  در  معیــار  اصلی تریــن  اقتصــادی، 
در  می شــود.  محســوب  خصوصی ســازی  بــرای 
کــه  شــرکت هایی  خودروســازی،  ماننــد  صنایعــی 
کیفیت ارائه  عملکرد مالــی مطلوب و محصولات با
می دهند، کمتر نیازمند تغییرات مدیریتی هستند؛ 
امــا در صــورت تــداوم عملکــرد ضعیــف، مباحــث 
گسترده ای درباره تغییر مدیریت، خصوصی سازی 
ح می شــود.  منطق  یــا ادغام بــا دیگر بنگاه ها مطر
محــور  بــر  خصوصی ســازی  از  دفــاع  در  بنیادیــن 
دســتیابی بــه کارایی اقتصادی برتر اســتوار اســت. 
اســتدلال می شــود کــه شــرکت های خصوصــی، به 
ســبب پاســخگویی در برابــر ســهامداران و هدایت 
شــدن بــا انگیــزۀ ســود، در جایــگاه بهتــری بــرای 
کاهــش هزینه هــای عملیاتی، افزایش بهــره وری و 

پیشــبرد نوآوری قرار دارند. پژوهشی که با حمایت 
بانــک جهانی بر روی دوازده شــرکت بــزرگ پس از 
خصوصی ســازی انجام شــد، ایــن دیــدگاه را تأیید 
می کند. این پژوهش نشان داد که “منافع خالص 
رفاهی” این شــرکت ها در مقایسه با دوران پیش از 
گذاری، بهبود چشــمگیری داشــته است. منطق  وا
خصوصی سازی معمولاً با چندین استدلال کلیولی 

به هم پیوسته تقویت می شود:
تقویــت رقابــت در بــازار: خصوصی ســازی 	 

صــورت  بـــازار  آزادســـازی  بــا  همـــگام  غالبــا 
بــــرای برچیــــدن  کــه  می پذیــرد؛ فراینــــدی 
بازیگــــران  تشـــــویق  و  دولتــــی  انحصـــارات 
شــده  طراحــی  بــازار  بــه  ورود  بــرای  جدیــد 
اســت. این رقابت فزاینــده، همان طور که در 
صنایع مخابــرات و توزیع انرژی دیده شــده، 
می توانــد نیرویــی قدرتمنــد در جهــت منافع 
مصرف کننــده باشــد و به کاهــش قیمت ها و 

بهبود کیفیت بینجامد.
مصـــون ســـازی از مــداخــــات ســــیاسی: 	 

بنگاه هــای دولتی ممکن اســت در راســتای 
اهداف سیاســی ای به کار گرفته شــوند که با 
اصول اســتوار تجاری همســو نیســتند؛ برای 
نمونه، حفظ نیروی کار مازاد بر نیاز به منظور 
یــا  بیــکاری  سیاســی  پیامدهــای  از  پرهیــز 
نمایــش دســتاوردهای صــوری بــرای دولت 
مســتقر. خصوصی ســازی می توانــد بــا ایجاد 
حائل میان مدیریت و فشارهای سیاسی، به 

پتانسیل مزایای خصوصی سازی
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بنگاه اجازه دهد تا تصمیمات خود را بر پایۀ 
منطق رقابتی بازار اتخاذ کند.

انســجام مالــی و جــذب ســرمایه: فــروش 	 
دارایی هــای دولتی می تواند درآمدی یکباره 
و قابل توجــه برای خزانۀ دولــت فراهم آورد. 
مهم تــر از آن، ایــن اقدام دولــت را از بار مالی 
مســتمر یارانه دهــی بــه بنگاه هــای عمومــی 
کارآمد می رهانــد. افزون بر این،  زیــان ده یا نا
بــرای  مجرایــی  می توانــد  خصوصی ســازی 
جذب ســرمایه گذاری خارجی و فناوری های 

نوین باشد.
البتــه در مناقشــات سیاســی_اقتصادی پیرامــون 
گیــر،  تصمیــم  نهادهــای  بیــن  خصوصی ســازی 
از  حمایــت  در  ســاختی  زیــر  متنــوع  اســتدلالهای 

خصوصی سازی نیز رایج است از جمله :
توجیــه اقتصــادی: در شــرایطی کــه هزینــه 	 

اســتقراض دولتــی به شــدت افزایــش یافته، 
تــداوم پرداخت یارانه و تضمین بدهی برای 
شــرکت های دولتــی توجیــه اقتصــادی خود 
را از دســت داده اســت )صنــدوق بین المللی 

پول، ۲۰۲۳(.
بســــــیج ســـرمـایـــــــه: ســـرمـــــایه گــــــذاری در 	 

فناوری های نوین نظیر ایجاد گیگافکتوری ها 
نیازمند منابع مالی هنگفتی است که بسیاری 
)گــروه  ندارنــد  را  آن  تأمیــن  تــوان  از دولتهــا 

مشاوره بوستون، ۲۰۲۳(.
گاه 	  کنـــــد و  کمیــــت: مداخــات  اصــاح حا

سیاســی دولــت در انتخــاب مدل کســب وکار 
داده  کاهــش  را  بهــره وری  قیمت گــذاری،  و 
مشــکل  بــا  را  فنــاوری  شــرکای  همــکاری  و 
مواجــه می کند )ســازمان همکاری و توســعه 

اقتصادی، ۲۰۲۲(.
ســیگنال مثبــت اعتبــاری: عرضــه عمومی 	 

ســهام، بــه شــرکای ســرمایه گذاری اطمینان 
اســاس  بــر  آتــی  تصمیمــات  کــه  می دهــد 
اتخــاذ  سیاســی  نــه  و  تجــاری  ماحظــات 
خواهند شد )پی دبلیوسی استراتژی، ۲۰۲۴(.

کــه شــــــرکت های  تحقیقــــــات نشــــــان می دهــــــد 
خصوصی شده در بازارهای نوظهور پس از واگذاری، 
با افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی نقدینگی مواجه شده اند. 
این بهبود ناشی از اعتماد سرمایه گذاران به چابکی 
عملیاتــی و توانایی پاســخ ســریع تر بــه چالش های 
رقابتی است. چنین نتایجی، شواهد محکمی برای 
توجیه خصوصی ســازی به عنوان راهبردی در برابر 
رقابت فشرده جهانی ارائه می دهد، هرچند در برخی 
مــوارد بــه کاهــش نیــروی کار و اختــال در اقتصــاد 

کشــورها منجــر می شــود. ایــن انگیزه هــا بــه وضوح 
نشــان می دهد که اســتدلال اقتصادی، اصلی ترین 
و قانع کننده ترین دلیل برای خصوصی سازی است؛ 
بــا ایــن حال، ایــن فرآینــد همــواره بــا مقاومت های 

ساختاری و نهادی مواجه است.

 موانع ساختاری و اصطکاک های نهادی
فرآیند خصوصی سازی، علی رغم مبانی اقتصادی 
قانــع کننده آن، بــا مجموعــه ای از موانع پیچیده 
ســاختاری و نهــادی مواجه اســت کــه موفقیت آن 
را به چالش می کشــد. در حالی که مطالعات، مانند 
گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۱، نشان می دهند 
کــه کاهــش مالکیــت دولتــی می توانــد بــه بهبــود 
بهــره وری و ســودآوری منجر شــود، نتایج در عمل 
کمیت و روش  کنده بوده و به کیفیت حا بســیار پرا

گذاری بستگی دارد. وا
یکــی از اصلی تریــن موانــع ســاختاری مالکیت 
از  کــه وضعیتــی  دولتــی معضــل حاکمیتــی اســت 
"نمایندگی دوگانه" ایجاد می کند؛ در این وضعیت، 
مدیران شرکت همزمان به دولت و سهامداران خرد 
پاســخگو هستند که این ســاختار، به ویژه در غیاب 
هیئت مدیره های مستقل و شفافیت مالی، به تضاد 
کارآمــدی دامــن می زنــد. عــاوه بــر این،  منافــع و نا
محدودیت های بازارهای مالی چالش دیگری را به 
میان می آورد؛ زمانی که ظرفیت محدود بازار داخلی 
چالشــهای تجــاری تولید می کنــد، دولــت ناچار به 
ایفای نقش "سرمایه گذار استراتژیک" برای روز مبادا 
می گــردد. ایــن مداخله، هرچند بــرای حمایت مالی 
از شــرکت ضروری به نظر می رســد، اما کنترل دولت 
را تــداوم بخشــیده و از تحولات ســاختاری بنیادین 
جلوگیــری می کنــد. این مشــکات با دشــواری های 
مالی در زنجیره تأمین تشــدید می شــود. در نهایت، 
در صنایــع پیچیده ای مانند خودروســازی، ماهیت 
برنامه ریــزی بلندمــدت و نیــاز بــه توانمندی هــای 
بــالای مدیریتی و فنــی، موانع را دوچنــدان می کند. 
قراردادهای بلندمدت با تأمین کنندگان، در صورت 
عــدم پیش بینــی دقیق تحــولات آینــده، می توانند 
هزینه های ســنگینی را تحمیــل کنند و ضعف های 
مدیریتــی کــه پیــش از ایــن تحــت حمایــت دولــت 

پنهان مانده بود، به وضوح آشکار می گردد.

 نقش محوری رهبری صنعتی 
در موفقیت تحول

گــذاری  بــرای آنکــه تغییــر مالکیــت صرفــا یــک وا
صــوری نباشــد و بــه تحولــی واقعــی و هم افزایــی 
اقتصــادی با بخــش خصوصی منجر شــود، وجود 

رهبری صنعتی کارآمد که هم از دانش فنی عمیق 
و هم از مهارت سیاسی بالا برخوردار باشد، ضروری 
اســت. سیاســت گذاران ملی موظفند چشم اندازی 
صنعتــی منســجم و روشــن ارائــه دهنــد خــواه این 
در  پیشــگام  یــک  بــه  شــدن  تبدیــل  چشــم انداز 
حوزه ی برقی سازی باشد، خواه یک تولیدکننده ی 
قــراردادی یا مونتاژکار متخصص و تمامی نهادها، 
از وزارتخانه هــا و تنظیم گران گرفتــه تا دولت های 

محلی را حول این هدف مشترک متحد سازند.
ارشــد  مدیریــت  شــرکت،  درون  در  همزمــان 
بایــد از اعتبــار کافــی نــزد کارکنــان، تأمین کنندگان 
و ســرمایه گذاران بالقــوه برخــوردار باشــد. تغییرات 
مکــرر مدیریتی یــا انتصابات غیرشــفاف، اعتماد را 
فرســایش داده و هزینه ی ریســک ســرمایه گذاری 
مؤثــر،  رهبــران  می دهــد.  افزایــش  شــدت  بــه  را 
شــکاف اطاعاتی میان سیاست گذاران و بازارهای 
ســرمایه را پــر کــرده و بــا زبانــی مشــترک کــه بــرای 
هــر دو طــرف قابــل اعتمــاد اســت، ارتبــاط برقــرار 
می کننــد. آن هــا همچنیــن زمان بنــدی اصاحات 
کــه تعجیل در  را بــا ظرافــت مدیریــت می کنند؛ چرا
خصوصی سازی لزوما به کاهش فرصت طلبی های 
رانت جویانه نمی انجامد و تأخیرهای طولانی مدت 

نیز سرمایه و استعدادها را از بین می برد.
در نهایــت، رهبــری صنعتــی بایــد حل وفصل 
تعارضات را در اولویت قرار دهد. ایجاد سازوکارهای 
شــفاف برای گفت وگوی اجتماعی درون سازمانی، 
همــراه بــا تخصیــص بودجه های مشــخص برای 
بازآمــوزی نیــروی کار و ارائــه بســته های حمایتی، 
بــر  را  خصوصی ســازی  فرآینــد  پیشــبرد  می توانــد 
اســاس برنامه ریــزی دقیــق و ماحظــات تجــاری 

تسهیل نماید.

 ملاحظات کلیدی در فرآیند خصوصی سازی
به رغم مزایای بالقوه، مسیر خصوصی سازی خالی 
از چالــش نبــوده و همیشــه ماحظــات مهمــی را 
برانگیخته اســت. منتقدان بر این باورند که تمرکز 
گــر فراینــد  تک بعــدی بــر بــازده تجــاری، به ویــژه ا
انتقــال مالکیــت بــا دقــت و درایت کافــی مدیریت 
نشــود، می توانــد بــه پیامدهایی منجر شــود که در 

راستای منافع عمومی کان نباشد از جمله 
در 	  خصـــوصـــــی:  انــحصـــــارات  چـالـــــــش 

بخش هایی که ماهیتا “انحصار طبیعی” به 
شمار می روند، مانند زیرساخت ها، یا صنایعی 
کــه بــه دلیــل مقیــاس، بازیگــران محــدودی 
دارند، خصوصی سازی این خطر را در پی دارد 
که صرفا یک انحصار دولتی را با یک انحصار 
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خصوصی جایگزین کند. این امر، که می تواند 
بــه کاهش رقابــت و محــدود شــدن انتخاب 
مصرف کننــده بینجامد، ضــرورت وجود یک 
چارچــوب نظارتــی اســتوار را بــرای صیانــت از 

منافع عمومی آشکار می سازد.
اهداف کان ملی: انگیزۀ سود در شرکت های 	 

خصوصــی ممکن اســت با اهــداف بلندمدت 
ملــی ماننــد توســعۀ پایــدار، تعمیــق ســاخت 
داخــل یا حفظ اشــتغال در تعــارض قرار گیرد. 
خصوصی ســازی  تجربــۀ  در  نمونــه،  بــرای 
صنعــت خودروی آفریقای جنوبی، باز شــدن 
درهــا بــه روی ســرمایه گذاری خارجــی بــدون 
الــزام بــه اســتفاده از قطعات داخلــی، موجب 
شــد تا خودروســازان جهانی به زنجیرۀ تأمین 
بین المللی خود روی آورند و سهم قطعه سازان 
بومی از بازار کاهش یابد. این نشــان می دهد 
بــدون سیاســت گذاری  کــه خصوصی ســازی 
صنعتــی مکمــل، ممکــن اســت بــه تضعیــف 

زنجیرۀ تأمین داخلی منجر شود.
بعــد اجتماعــی بازآرایــی ســاختاری: تاش 	 

بــرای دســتیابی به کارایــی، در گام نخســت، 
انســانی  نیــروی  تعدیــل  بــه  اســت  ممکــن 
قابل توجهی بینجامد که پیامدهای اجتماعی 
و سیاســی ســنگینی به همــراه دارد. اگرچه در 
برخی موارد مانند تجربۀ اشکودا در جمهوری 

چک، خصوصی ســازی در بلندمدت به رشــد 
اشــتغال انجامید )از ۲۰ هــزار به ۲۳ هزار نفر(، 
امــا ایــن یــک نتیجۀ تضمین شــده نیســت و 
نیازمند مدیریت دقیق و آینده نگرانه از سوی 

دولت است.
بــــرای تـــضمــــــین موفقیـــــت و پایـــــداری فرآینــد 
و  جامــع  رویکــرد  یــک  اتخــاذ  خصوصی ســازی، 
از  یکــی  اســت.  حیاتــی  امــری  مرحله بندی شــده 
راهبردهــای کارآمد در ایــن زمینه در صورت عملی 
گــذاری مرحلــه ای اســت که با  بــودن مــی توانــد وا
در  ســهام  از  کوچکــی  بخــش  اولیــه ی  عرضــه ی 
بازار داخلی و ســپس عرضــه ی بین المللی، به بازار 
فرصت می دهد تا با شــرکت آشــنا شــود و همزمان، 
دســتیابی بــه اهــداف کلیــدی بازســازی را ممکــن 
ایــن  موفقیــت   .)۲۰۲۱ جهانــی،  )بانــک  می ســازد 
حقوقــی  چارچــوب  یــک  ایجــاد  مســتلزم  رویکــرد 
مســتحکم است که به طور مشخص، شفافیت در 

معامات با اشخاص وابسته را تضمین کند.
همزمان، برای مدیریت پیامدهای اجتماعی 
این تحول، طراحی سازوکارهای حمایتی هدفمند، 
ح های تغییرات دستمزد و تغییرات منابع  نظیر طر
انسانی، ضروری است. این برنامه ها به نیروی کار 
فرصت می دهند تا با کسب مهارت های جدید، به 
بخش های پویاتر و روبه رشد اقتصاد جذب شوند. 
ســنگ بنــای دیگــر این فرآینــد، هماهنگــی دقیق 

جــدول زمانــی انتقــال بــا واقعیت هــای عملیاتــی 
شرکت اســت. آماده سازی اســناد جامع از وضعیت 
گزارش هــای شــفاف از عملکــرد  موجــود، ارائــه ی 
زیرمجموعه هــا و دارایی های متنــوع، و همچنین 
تعیین تکلیف خطوط تولید زیان ده از طریق فروش 
یــا تعطیلــی، پیش نیازهــای یک خصوصی ســازی 
واقعــی بــه شــمار می رونــد. دولت هایــی کــه از این 
مرحلــه ی حســاس آماده ســازی غفلــت می کننــد، 
در نهایــت چیــزی جــز انتقــال بدهی هــای پنهــان 
بــه مالــکان جدیــد یــا بازگرداندن بــار آن بــر دوش 

مالیات دهندگان را رقم نخواهند زد.
خصوصی ســازی اغلب به عنوان ابزاری برای 
ح  افزایش بهــره وری و انطباق با انضباط بازار مطر
می شــود کــه تعدیــل و جابجایــی منابع انســانی را 
اجتناب ناپذیــر می ســازد. بــه عنــوان نمونــه، یک 
مطالعه در ســال ۲۰۲۳ بر روی خودروسازان اروپای 
شــرقی نشــان داد کــه شــرکت های خصوصی شــده 
مدیریتــی  ســاختار  دلیــل  بــه  گــذاری،  وا از  پــس 
چابک تر و قرار گرفتن در معرض فشارهای رقابتی، 
بــه ۱۸ درصــد بهــره وری بالاتــری دســت یافتند. با 
ایــن حــال، این رویکــرد بــا چالش هــای اجتماعی 
عمیقی همــراه بوده اســت؛ اتحادیه هــای کارگری 
کی، اخراج های  در قلب صنعت خودروسازی اسلوا
“پس رفــت  را  فرآینــد  ایــن  بــا  مرتبــط  گســترده ی 
اجتماعــی” توصیــف کرده انــد که نشــان دهنده ی 

ریسک های احتمالی خصوصی سازی
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تنــش ذاتی میان اهداف کارایی اقتصادی و ثبات 
اجتماعی است.

در عصــر فعلی خصوصی ســازی در کنار ظهور 
فناوری هــای نویــن  می تواند تأثیرات ســاختاری و 
بلندمدتی بر اشــتغال داشــته باشند. سیاست های 
کــه بــا هــدف حمایــت از  صنعتــی اتحادیــه اروپــا 
فناوری هــای نویــن و گــذار به ســمت برقی ســازی 
تدوین شده اند، به صورت ناخواسته به جابجایی 
حدود ۳۰۰ هزار شــغل در بخش خودروسازی آلمان 
تا ســال ۲۰۲۳ منجر شــده اند. نکته ی تامل برانگیز 
آن اســت که تنها ۴۰ درصد از این افراد توانســته اند 
بــه مشــاغل مرتبــط بــا فناوری هــای جدیــد جذب 
شــوند. ایــن پدیــده نشــان می دهــد کــه مداخات 
سیاستی با هدف ارتقای رقابت پذیری، در صورت 
عدم برنامه ریزی دقیق، می توانند فرآیند از دســت 
حوزه هــای  در  را  ارزشــمند  انســانی  منبــع  دادن 
مختلف تسریع کنند، به ویژه زمانی که برنامه های 
بازآمــوزی متناســب بــا مقیــاس تحــولات فناورانــه 
طراحی نشــده باشــند. امروزه، نظرسنجی ها نشان 
کــه مهندســان نرم افــزار و متخصصــان  می دهنــد 
الکترونیک به کمیاب ترین نیروهای متخصص در 
شرکت های خودروســازی اروپایی تبدیل شده اند. 
ح های خصوصی ســازی به ندرت  با ایــن حال، طر
گســترده ی  بازآمــوزی  بــرای  کافــی  بودجه هــای 
نیروی انســانی در نظر می گیرند و این امر، شــکاف 
میــان آرمان هــای اســتراتژیک جدیــد و ســرمایه ی 
انســانی موجــود را عمیق تر می کنــد. در این زمینه، 

سیاســت های دولتــی در ســطح بین الملــل نقشــی 
دوگانــه و گاه متناقــض ایفــا کرده انــد: از یــک ســو 
محرک تغییرات ساختاری بوده اند و از سوی دیگر 
ح صنعتی  مانعــی در برابر آن. به عنــوان مثال، طر
ســبز اتحادیــه اروپــا از طریــق تخصیــص یارانه ها، 
پذیــرش فناوری هــای جدیــد را تشــویق می کنــد، 
امــا همزمــان بــه مناطــق وابســته بــه تولید ســنتی 
آســیب می زنــد. به طوری که نیــروی کار در بخش 
خودروی آلمان بین ســال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ شــاهد 
کاهشــی ۱۱ درصــدی بــوده اســت. ایــن واقعیــت، 
اهمیت تلفیق سیاســت های حمایتی و توســعه ی 
ســرمایه ی انســانی را در هرگونــه اســتراتژی تحول 

صنعتی مهم می کند.

 تجربه چین: 
تلفیق خصوصی سازی و نوآوری استراتژیک

در چیــن، رویکــرد بــه مالکیــت صنعتــی، مرزهــای 
متعارف میان بخش دولتی و خصوصی را دگرگون 
کرده و پارادایم جدیدی را به نمایش گذاشته است 
که با عایق شما در حوزه ی سیاست صنعتی چین 
همخوانــی دارد. در ایــن مــدل کــه از آن بــا عنوان 
“اصاحــات مالکیــت ترکیبی” یاد می شــود، هدف 
اصلی، دســتیابی به نــوآوری و تثبیت زنجیره های 
تأمین اســت. خودروســازان دولتی چین بــا اجرای 
بــه دنبــال جــذب قابلیت هــای  ایــن اصاحــات، 
نوآورانــه ی بخــش خصوصی، به ویــژه در حوزه ی 
فناوری هــای پیشــرفته ی تولید هســتند کــه برای 

رقابــت در بــازار خودروهــای برقــی ضروری اســت. 
بــر اســاس داده های اخیر، شــرکت های با مالکیت 
کنون درصد قابل توجهی از تولید  ترکیبی در چین ا
داخلی خودروهای مبتنی بر فناوری های نوین را از 
طریق ائتاف های راهبردی با شرکت های فناوری 
ایــن تحــول نشــان  خصوصــی در اختیــار دارنــد. 
کــه در الگــوی چینــی، خصوصی ســازی  می دهــد 
بیــش از آنکه یک هدف اقتصادی محض باشــد، 
بــه مکانیســمی بــرای دســتیابی بــه ظرفیت هــای 
فناورانــه ای تبدیــل شــده که ســاختارهای ســنتی 
مالکیــت دولتــی قــادر بــه توســعه ی کارآمــد آن هــا 

نیستند.
همزمان، استراتژی چین موانع بین شرکت های 
دولتــی و خصوصی را برای ایجاد هم افزایی از میان 
را  آن  کــه می تــوان  پدیــده ای  در  اســت.  برداشــته 
“خصوصی ســازی معکــوس” نامیــد، شــرکت های 
دولتــی اقــدام بــه خریــداری شــرکت های خصوصی 
کرده انــد تــا زنجیره هــای تأمیــن خــود را  کارآمــد  نا
در بحبوحــه ی جنگ هــای تجــاری و تنش هــای 
ژئوپلیتیک تثبیت کنند. این رویکرد نشان می دهد 
کــه چگونــه ماحظــات اســتراتژیک و ژئوپلیتیــک 
می توانند منطق صرفا اقتصادی حاکم بر تغییرات 
مالکیتی را تحت الشعاع قرار دهند. با این حال، این 
مــدل ترکیبــی به دلیل عدم شــفافیت تــوان رقابتی 
در بازار مورد نقد قرار گرفته اســت، زیرا شــرکت های 
دولتی اغلب از تأمین مالی ترجیحی برخوردارند که 

برای رقبای خصوصی آن ها در دسترس نیست.
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در مقابل این رویکرد، سیاست های غربی نتایج 
متفاوتی به همراه داشــته است. به عنوان مثال، در 
آمریکای شمالی با هدایت سرمایه گذاری ها به سمت 
کز فناوری جدید به تشدید فرآیند صنعت زدایی  مرا
تولیــد  قطـــب های  در   )Deindustrialisation(
ســنتی ماننــد میشــیگان دامــن زده اســت. طبــق 
خودروســازی  صنعــت  در  اشــتغال  گزارش هــا، 
میشــیگان همچنان ۲۲ درصد کمتر از سطح پیش 
از همه گیری کروناســت که این امر نشــان دهنده ی 
چالش های متفاوتی است که سیاست های صنعتی 

در غرب با آن مواجه اند.

 مطالعه موردی: خصوصی سازی 
پروتون مالزی و درس های راهبردی آن

سرگذشت خودروساز ملی مالزی، پروتون، نمونه ای 
آموزنده از محدودیت های خصوصی ســازی اســت، 
به ویژه زمانی که این فرآیند با اصاحات بنیادین در 
مدل کســب وکار همراه نباشد. این مطالعه موردی، 
که با عایق شــما در زمینه ی سیاست های صنعتی 
و خصوصی ســازی در صنعت خودرو هم راستاست، 
ابعــاد پیچیــده ی ایــن موضــوع را به خوبی روشــن 
می ســازد. پروتون که به عنوان یکی از ســتون های 
سیاســت صنعتی مالزی تأسیس شــده بود، در ابتدا 
بــا هــدف تزریق پویایی و منطق تجــاری به بخش 
گــذار شــد. بــا ایــن حــال، بــه ســرعت  خصوصــی وا
مشــخص شــد که صرفــا تغییــر مالکیــت نمی تواند 
بــر چالش هــای ســاختاری عمیــق و عقب ماندگــی 
فناورانه ی این شــرکت فائــق آید. پروتون همچنان 
از فناوری منســوخ، رقابت فزاینده و کاهش مســتمر 

سهم خود از بازار داخلی رنج می برد.
نقطــه ی عطف سرنوشت ســاز در این مســیر، 
گــذاری ۴۹.۹ درصــد از ســهام  در ســال ۲۰۱۷ و بــا وا
شرکت به گروه خودروسازی جیلی )Geely( چین 
رقم خــورد. این مشــارکت راهبردی، کــه نمونه ای 
از گســترش نفوذ سیاســت صنعتی چین در ســطح 
جهانــی اســت، خونــی تــازه در رگ هــای پروتــون 
جــاری ســاخت. ایــن اتحــاد اســتراتژیک، فراتــر از 
یــک تزریــق ســرمایه ی صرف بــود و بــرای پروتون 
دسترســی به پلتفرم هــای مــدرن، فناوری های روز 
و زنجیره های تأمین جهانی یک شــریک قدرتمند 
را بــه ارمغــان آورد. ایــن همــکاری، پروتــون را قادر 
ســاخت تــا بــا عرضــه ی محصولاتی رقابتی، مســیر 
تحول خود به ســوی یــک بازیگر معتبر منطقه ای 
را آغــاز کند. تجربه ی پروتــون این درس کلیدی را 
برجســته می ســازد که خصوصی ســازی به تنهایی 
بــرای دردهــای ســاختاری و فناورانــه ی  عاجــی 

صنعــت  کنونــی  چشــم انداز  در  نیســت.  عمیــق 
خودروســازی، کــه با رقابت شــدید و نوآوری ســریع 
تعریف می شــود، اتحادهای راهبردی و دسترســی 
به پلتفرم های جهانی برای بقا و شــکوفایی، امری 

حیاتی و اجتناب ناپذیر است.
 

 خصوصی سازی اشکودا: مطالعه ای موردی 
در بستر تاریخی و جغرافیایی

شــاید چنیــن اســتدلال  شــود کــه خصوصی ســازی 
شــرکت “اشــکودا” شــاهدی قدرتمند بر اثربخشی 
سیاست اقتصادی خصوصی ســازی است. اما این 
فــرض کــه موفقیــت متعاقــب آن را می تــوان صرفا 
معلولِ نفسِ خصوصی ســازی دانست، به منزله ی 
نادیده گرفتن تاقی منحصر به فرد عواملی اســت 
کــه مســیر تحــول آن را رقــم زدند. بررســی دقیق تر 
آشــکار می ســازد کــه ایــن دســتاورد، در گــروِ اقــدام 
راهبردی دولت، بســتر تاریخــی و مزیت های ذاتی 
ملــی بــوده اســت. در رأس ایــن عوامــل، تصمیمی 
قــرار داشــت که نه تنهــا به خصوصی ســازی، بلکه 
بــه تضمیــن یــک مشــارکت راهبــردی بــا یکــی از 
گن”،  پیشگامان صنعت جهانی، یعنی “فولکس وا
تغییــری  رویکــرد،  ایــن  انجامیــد.   ۱۹۹۱ ســال  در 
گاهانه از الگوی خصوصی ســازی انبوه بود که در  آ
بســیاری دیگــر از بخش های اقتصاد چــک به کار 
گرفته می شــد. هــدف دولت صرفــا انتقال مالکیت 
نبــود، بلکه جذب شــریکی بــود که بتوانــد فناوری 
حیاتــی، خبرگی مدیریتی و دسترســی بــه بازارهای 
غربی را فراهم آورد. چنان که مارتین ماینت )۲۰۰۳( 
در اثر خود پیرامون ســرمایه داری چک به تفصیل 
ح می دهــد، دولت چــک فعالانه در پــی یافتن  شــر

یک سرمایه گذار قدرتمند خارجی بود تا از فروپاشی 
شرکت در فضای جدید رقابتی جلوگیری کند. ورود 
گــن، تزریق ســرمایه ای حیاتــی و مهم تر  فولکس وا
از آن، ادغام اشــکودا در شــبکه های تولید و تأمین 
جهانــی خود را به همراه داشــت. ایــن یکپارچگی، 
یــان  کــه  همان گونــه  کــرد؛  ایفــا  محــوری  نقشــی 
دراهوکوپیل )۲۰۰۹( اشــاره می کند، موفقیت چنین 
شــرکت هایی در اروپــای مرکزی بــه “ادغام عمیق 
در شبکه های تولید فراملی” وابسته بود؛ امری که 
گــن ناممکن  بدون شــریکی در قــواره ی فولکس وا

می نمود.
افــزون بــر ایــن، زمان بنــدی خصوصی ســازی 
نیــز  کان قانون گــذاری در آن دوره  و چشــم انداز 
اوایــل  در  انتقــال  ایــن  داشــت.  بنیادیــن  نقشــی 
دهه ی ۱۹۹۰ ؛ دوره ای که دولت جدید چک اساسا 
در حــال بازآرایــی اقتصاد خود به ســوی غرب بود. 
برنامه ی دولت چک بر این بود که از شــرکت های 
پرچــم دار نظیــر اشــکودا بــه عنــوان ابــزاری بــرای 
جــذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی )FDI( و 
نوسازی شتابان زیربنای صنعتی کشور بهره جوید. 
ایــن امــر، بخشــی از یــک راهبــرد شــفاف و دولتــی 
بــرای تضمین بقا و شــکوفایی آتــی صنایع کلیدی 
کــه ماینــت )۲۰۰۰( نیــز در  کشــور بــود. همان طــور 
 Europe-Asia Studies پژوهشی برای نشریه ی
بیــان می کنــد، گــذار اقتصــادی چک بــا رویکردی 
مشــخص می شــد که در آن، بنگاه های کلیدی به 
صورت راهبردی به سرمایه گذاران خارجی فروخته 
می شــدند تــا بقایشــان تضمیــن شــود، بــه جــای 
آنکه به دســت تقدیــرِ بازارهای ســرمایه ی داخلیِ 

توسعه نیافته سپرده شوند.
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پیشــین  قــوت  نقــاط  نمی تــوان  نهایــت،  در 
را  آن  مکانــی  و  زمانــی  مســاعد  بســتر  و  اشــکودا 
بنگاه هــای  از  بســیاری  برخــاف  گرفــت.  نادیــده 
دولتــی محتضــر در بلوک شــرق ســابق، اشــکودا از 
میراثــی صنعتی به قدمت یــک قرن، برندی معتبر 
)دست کم در بازار منطقه ای خود( و مهم تر از همه، 
نیــروی کار بســیار ماهــر و در عین حال به نســبت 
ارزان قیمــت برخــوردار بــود .)Myant, 2003( از 
سوی دیگر، موقعیت آن در قلب اروپا، در مجاورت 
آلمان، مزایای لجســتیکی چشمگیری برای ادغام 
گن و بازار  در زنجیره هــای تأمین موجود فولکس وا
گسترده تر اروپا فراهم می آورد. این ترکیب از فرهنگ 
صنعتی ریشــه دار و موقعیت راهبردی جغرافیایی، 
اشــکودا را به گزینه ای بســیار جذاب تر از بســیاری 
از همتایــان منطقــه ای خــود بدل ســاخته بــود. در 
واقع هرچند خصوصی ســازی، ســازوکاری بنیادین 
بــرای تحول اشــکودا بود، اما حکایــت کامیابی آن 
بسیار پیچیده تر است.  مورد اشکودا به  به روشنی 
نشان می دهد که موفقیت چنین سیاستی از پیش 
تعیین شده نیست، بلکه عمیقا تحت تأثیر کیفیت 
مالکیت جدید، وجود یک سیاست دولتی حمایتی 
و راهبــردی، و اقتضائــات مســاعد زمانــی و مکانــی 
قــرار دارد. اســتناد بــه موفقیت اشــکودا ، بــدون در 
نظر گرفتن بســتر غنی تاریخی، سیاســی و صنعتی 
آن، به اســتدلالی ســطحی نگرانه بــرای کوبیدن بر 
 طبل خصوصی ســازیِ بی قیدوشــرط تنــزل خواهد

داشت.
 

 لزوم تحلیل یکپارچه و سیستمی
صنعــت خودروســازی جهانــی در حــال حاضــر بــا 
از جملــه  از چالش هــای بی ســابقه،  مجموعــه ای 
الزامــات کربن زدایی، تنش های ژئوپلیتیک و ظهور 
فناوری های تحول آفرین روبروست. این شرایط، که 

با عایق شما در حوزه ی سیاست صنعتی و گذار به 
حمل ونقل الکتریکی هم راستاست، نیازمند تحلیلی 
کــه آینــده ی ایــن  عمیق تــر از پدیده هایــی اســت 
صنعت را شــکل می دهند. اگرچه خصوصی سازی، 
ادغــام و تملیــک )M&A( و صنعت زدایــی اغلــب 
بــه صــورت مجــزا بررســی می شــوند، اما ریشــه های 
مشــترک آن هــا در تحــولات فناورانــه، رقابت هــای 
جهانــی و بازآرایی هــای سیاســتی و مالکیتــی، لــزوم 
نگاهــی یکپارچــه را بیش از پیش آشــکار می ســازد. 
ایــن نیروهــای درهم تنیــده در تعامــل بــا یکدیگــر، 
شبکه های تولید، ساختارهای مالکیتی و چشم انداز 
صنعتــی کشــورها را دگرگــون می کنند. با ایــن حال، 
نباید این ســه پدیده را با یکدیگر یکسان انگاشت؛ 
اجتماعــی،  و  اقتصــادی  اثــرات  منظــر  از  هرکــدام 
نیازمند بررســی دقیق و مســتقل هســتند. بنابراین، 
بایــد  صنعت زدایــی  و  ادغام هــا  خصوصی ســازی، 
هــم بــه عنوان موضوعاتــی مجزا و هــم به مثابه ی 
دگرگونی هــای  بــه  درهم تنیــده  واکنش هایــی 

ساختاری صنعت خودرو تحلیل شوند.

 ادغام و تملیک: تجربه ی متناقض اروپا
ادغــام و تملیک هــای فرامــرزی به ابــزاری کلیدی 
برای انتقال سریع فناوری تبدیل شده اند. به عنوان 
مثــال، گزارش هــا نشــان می دهد که خودروســازان 
آلمانــی بیــن ســال های ۲۰۲۰ تــا ۲۰۲۴، مالکیــت ۲۳ 
اســتارت آپ فناورمحور را با تمرکز بر نرم افزار و حق 
اختراعــات تولیــد پیشــرفته بــه دســت آورده اند. با 
ایــن حال، این اســتراتژی پیامدهای متناقضی به 
همراه داشته است؛ نوســازی کارخانه های موجود 
در آلمــان بــرای انطبــاق با فناوری هــای جدید، به 
کــز مهمــی  کاهــش ۲۰ تــا ۴۵ درصــدی تولیــد در مرا
و  تســویکاو  در  گــن  فولکس وا کارخانــه ی  ماننــد 
تشدید فشــارهای صنعت زدایی منجر شده است. 

این پارادوکس نشان می دهد که چگونه پیشرفت 
فناورانــه همزمان موجــب ادغام های اســتراتژیک 

شده و پایه های تولید سنتی را تضعیف می کند.
بر اساس گزارش های اتحادیه اروپا، ۷۸ درصد 
خودروســازان  فناورانــه ی  ســرمایه گذاری های  از 
آلمانی از سال ۲۰۲۲ به بعد، به سمت چین و ایالات 
متحــده هدایــت شــده اســت. ایــن تغییــر جهــت، 
جریــان ســرمایه را از ســایت های اروپایــی منحرف 
کــرده و صنعت زدایی منطقه ای را تســریع می کند. 
ایــن بازتوزیــع جغرافیایــی ســرمایه صرفــا بازتــاب 
تغییــرات فناورانــه نیســت، بلکه نشــانگر تحولات 
ســاختاری در پویایــی رقابت جهانی اســت. با این 
حــال، خطاهــای راهبردی نیز در ایــن میان نقش 
دارنــد. طبــق ارزیابی ها، بــرآورد بیــش از حد تقاضا 
بــرای خودروهــای برقی در ســال ۲۰۲۴ ســبب شــد 
شــرکت هایی ماننــد مرســدس و پورشــه از اهــداف 
خود عقب نشــینی کنند و در نتیجه، کارخانه های 
نوسازی شــده بــا ظرفیــت پایین تــری بــه کار خــود 
ادامه دهند. این اشــتباه محاسباتی، ریسک ذاتی 
گــذار ســریع فناورانــه را برجســته می ســازد و نشــان 
می دهــد کــه صنعت زدایــی ممکــن اســت نــه تنها 
ناشــی از ضرورت هــای فناورانــه، بلکــه محصــول 

خطاهای استراتژیک نیز باشد.
ظرفیت مازاد تولیــد در صنعت جهانی خودرو 
که حدود ۲۰ میلیون دستگاه تخمین زده می شود، 
فشــارهای ادغام و بازســاختاری را در هر سه حوزه 
)خصوصی سازی، ادغام ها و صنعت زدایی( تشدید 
می کنــد. بخــش خودروی چیــن که بــه تنهایی ۴۰ 
درصــد از ایــن مــازاد ظرفیــت جهانــی را در اختیــار 
دارد، شاهد ادغام تولیدکنندگان خصوصی کوچک 
در شــرکت های بــزرگ تحت ســلطه ی دولت بوده 
اســت؛ راهبردی که با عنوان “منطقی سازی بازار” 
توجیه می شود. این رویکرد که با سیاست صنعتی 
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چیــن گره خورده اســت، در تقابل بــا وضعیت اروپا 
قــرار دارد. در اروپــا، مازاد ظرفیت عمدتا به تســریع 
صنعت زدایی انجامیده و از سال ۲۰۲۲، به تعطیلی 
۱۲ کارخانــه ی تولیــد موتــور احتــراق داخلــی منجر 
شــده اســت، چرا کــه تولید بــه بازارهای آســیایی با 

هزینه ی کمتر منتقل می شود.
عرصــه ی  در  رویکردهــا،  در  تفــاوت  ایــن 
بین المللی نیز خود را نشــان می دهــد. در حالی که 
شــرکت های دولتی چین ادغــام بازیگران داخلی را 
بــا منطق “انتخــاب بازار” توجیــه می کنند، همین 
خ شکســت  شــرکت ها در معامــات فرامــرزی بــا نــر
بالاتــری مواجــه هســتند )۳۲ درصد در مقایســه با 
۱۸ درصد برای شرکت های خصوصی(. به گفته ی 
تحلیلگران، این امر عمدتا ناشی از محدودیت های 
رقابــت  کــه  می دهــد  نشــان  و  اســت  ژئوپلیتیــک 
جهانــی نــه تنها بــر اســتراتژی های ادغــام داخلی، 
بلکــه بر توســعه ی بین المللــی نیز تأثیرگذار اســت.

 ارتباط خصوصی سازی، ادغام و صنعت زدایی
صنعــــــت خودروســـــازی جـــــهانی در بطــــن یــک 
در  کــه  دارد  قــرار  پیچیــده  ســاختاری   دگرگونــی 
 آن، پدیده هایــی چــون خصوصی ســازی، ادغــام و 
 Mergers and acquisitions )M&A( تملــک
و صنعت زدایــی، نــه به عنــوان رویدادهایی مجزا، 
کنش هایــی درهم تنیــده بــه  بلکــه بــه مثابــه ی وا
فشــارهای سیســتماتیک عمل می کنند. اختالات 
فناورانــه، بازتخصیــص جهانــی ســرمایه را تســریع 
نوســازی  در  ناهمزمانــی  دلیــل  بــه  امــا  می کننــد، 
زیرســاخت ها و پیش بینی هــای گاه خوش بینانــه 
از تقاضــا، ریســک صنعت زدایــی و از دســت رفتــن 
مشــاغل منطقــه ای را افزایــش می دهنــد. در ایــن 
میــان، صنعت زدایــی نــه بــه عنوان یــک انتخاب 
سیاســی، بلکه بــه عنــوان پیامــد اجتناب ناپذیر از 
دســت دادن مزیت رقابتــی در برابر رقبای کارآمدتر 
خ می دهــد. سرگذشــت کاســیک ایــن  و نوآورتــر ر
پدیــده را می تــوان در صنایع خودروســازی آمریکا و 
اروپا در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مشاهده کرد، زمانی 
که تولیدکنندگان غربی در برابر شوک های نفتی و 
ظهــور رقبای ژاپنی با تولید ناب، غافلگیر شــدند و 
موجــی از تعطیلی کارخانه هــا کمربندهای صنعتی 
غرب را درنوردید. این الگو در عصر حاضر نیز تکرار 
می شود؛ چنانکه از سال ۲۰۲۲، دوازده کارخانه تولید 
موتورهای احتراق داخلی در اروپای شرقی تعطیل 
شده اند، زیرا تولید به بازارهای کم هزینه تر آسیایی 
منتقــل شــده اســت. ایــن رونــد نشــان می دهد که 
صنعت زدایی ریشــه در ناتوانی راهبردی شرکت ها 

بــرای تطبیــق بــا واقعیت هــای جدیــد بــازار دارد و 
پدیده ای متفاوت از انتقال مالکیت دولتی اســت.
در برابــر ایــن فشــارهای رقابتــی و هزینه های 
سرســام آور گذار فناورانه، ادغام و تملک به ابزاری 
حیاتی برای بقا و نوآوری بدل شده است. تاریخ این 
راهبرد، روایتی دوگانه از موفقیت های چشــمگیر و 
شکســت های عبرت آموز است. از یک سو، احیای 
برنــد تاریخــی MG توســط شــرکت چینــی SAIC یا 
تملــک ولوو توســط جیلــی، نمونه هایی درخشــان 
از اتحادهــای موفق به شــمار می رونــد که با تزریق 
سرمایه و اعطای استقال عمل، به نوسازی کامل 
و ارتقــای جایــگاه این برندها انجامیدند. از ســوی 
دیگر، ادغام دایملر-بنز و کرایســلر در ســال ۱۹۹۸، 
داســتانی عبرت آمــوز از یــک شکســت اســتراتژیک 
تضــاد  و  فرهنگــی  ناســازگاری  اثــر  بــر  کــه  اســت 
چشم اندازها، با زیانی هنگفت متاشی شد. امروزه 
فعالیت هــای ادغــام و تملک برای جــذب نوآوران 
تخصصی به شدت افزایش یافته است؛ به طوری 
که خودروسازان آلمانی بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، 
بیســت و سه تملک اســتراتژیک از اســتارتاپ های 
نرم افزاری را به انجام رسانده اند. با این حال، این 
رونــد نگرانی هــای ضدانحصــار را در اتحادیه اروپا 
افزایــش داده و بــه مداخلــه ی نهادهــای نظارتــی 
منجر شــده است؛ امری که به عقیده ی منتقدان، 
می تواند همان نوآوری را که سیاســت گذاران قصد 
حمایــت از آن را دارنــد، در نطفــه خفــه کنــد و یک 

پارادوکس سیاستی ایجاد نماید.

 خصوصی سازی 
پاسخی به دنیای رقابتی و فناورانه

در  دولبــه  امــا  قدرتمنــد  ابــزاری  خصوصی ســازی 
اســت.  اقتصــادی  سیاســت گذاری  جعبه ابــزار 
گذاری وابسته  موفقیت آن بیش از آنکه به نفسِ وا
باشــد، بــه کیفیــت طراحــی، اجــرا و نظــارت بــر آن 
بســتگی دارد. چالش نهایی برای سیاست گذاران، 
نــه انتخــاب میــان “آری” یــا “نــه”، بلکــه طراحی  
فرایندی عملگرا اســت که بــا واقعیت های زمانی و 
مکانــی اقتصاد خود ســازگار باشــد. ایــن یک تصور 
گر خصوصی ســازی صنعتی را به  اشــتباه است که ا
دست متخصصان بسپاریم و برای آن برنامه ریزی 
دقیقــی کنیــم، همــه چیز بــه خوبی پیــش خواهد 
رفت. بزرگترین خطر، ساده انگاری و نادیده گرفتن 
زمین بازی پویای صنعت مربوطه است. نمی توان 
یــک نســخه واحد از خصوصی ســازی را برای همه 
جــا و همــه وقــت پیچیــد. امــروز، ایــن “فنــاوری” 
اســت که قواعد بــازی را تعیین می کنــد و موقعیت 

اســتراتژی  کشــور،  هــر  اقتصــادی  منحصربه فــرد 
خصوصی ســازی  پــس  می طلبــد.  را  خــود  خــاص 
موفــق، یک پروژه داخلی صرف نیســت؛ بلکه یک 
پاســخ هوشــمندانه و مســتمر بــه دنیــای رقابتی و 
فناورانه ای است که هر لحظه در حال تغییر است. 
یــک اســتراتژی کارآمد بــرای خصوصی ســازی باید 
ماهیتی دوگانه داشــته باشــد: از یک سو، مدیریت 
تحولات درون سازمانی را هدف قرار دهد و از سوی 
دیگر، به صورت پویا خود را با چشــم انداز در حال 

تکامل فناوری و رقابت جهانی تطبیق دهد
فارغ از مســیر راهبــردی برگزیــده، هدف اصلی 
ابزار خصوصی سازی باید پرورش فرهنگ مدیریتی 
کاردان، آینده نگــر و رقابت پذیــر باشــد کــه توانایــی 
مواجهه هوشــمندانه بــا چالش هــای بیرونی مانند 
و عملکــرد  داشــته  را  فناوری هــای مختلــف  رشــد 
اقتصــادی شــرکت را در بلندمــدت بهبــود بخشــد. 
گــذار نیازمنــد رویکردهایــی  مدیریــت موفــق ایــن 
یکپارچه اســت که تعامــل پیچیــده و گاه متناقض 
خصوصی سازی، ادغام ها و بازآرایی های منطقه ای 
اقتصــاد را بــه رســمیت بشناســد و از تحلیل هــای 

تک بعدی فراتر رود.

 تأملات و آموزه های از تجارب جهانی
خصوصی سازی صنایع بزرگ همواره با ریسک هایی 
همــراه بوده اســت کــه مدیریــت آن ها بــرای تمامی 
کشــورها و در هر برهه ای از زمان ضروری محســوب 
می شــود. آنچــه در ایــن فرآینــد از اهمیــت ویــژه ای 
برخوردار است، توانایی دولت و نهادهای مسئول در 
مدیریت این ریسک ها و مقابله با ناشناخته هاست 
تا از بروز پیامدهای فاجعه بار اقتصادی و اجتماعی 
گاهــی و آمادگی جلوگیــری به عمل  ناشــی از عــدم آ
آیــد. در ایــن شــرایط، دولت می تواند نقشــی مثبت 
و کلیــدی ایفا نماید، چراکه در ســطح ملــی از منافع 
گســترده تری برخوردار بوده و می تواند از چشــمانداز 

راهبردی خود برای پیشبرد صنعت بهره ببرد.
از  پیــش  چــه  دولتــی،  سیاســت های  نقــش 
خصوصی ســازی و چــه پــس از آن، در بازتعریــف 
ایــن  اســت.  غیرقابل انــکار  صنعتــی  چشــم انداز 
سیاســت ها به صورت جمعــی زنجیره های تأمین، 
راهبردهــای شــرکتی و ســاختار بــازار کار را بازآرایی 
می کنند و معمولاً سیاســت کان دولت در راســتای 
اقتصــادی- پیامدهــای  ریســک  ملــی،  منافــع 

اجتماعی چالش برانگیز را به حداقل می رساند. به 
عنــوان مثال، در صــورت عدم وجود ســازوکارهای 
مؤثر ملی برای بازآموزی مهارت ها و سرمایه گذاری 
بــه  منجــر  می توانــد  خصوصی ســازی  مجــدد، 
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تعمیــق شــکاف های اجتماعــی شــود. ایــن امــر بر 
کیــد  ضــرورت تدویــن و اجــرای سیاســت هایی تأ
دارد کــه تحــول اقتصــادی را با انســجام اجتماعی 
پیونــد می زننــد. از ایــن رو، سیاســت گذاران بایــد 
خصوصی ســازی را نــه بــه عنــوان هدفی مســتقل، 
بلکــه بــه عنــوان ابــزاری در کنــار ســایر ابزارهــای 
که موفقیت  سیاســت صنعتــی در نظر بگیرنــد؛ چرا
این فرآینــد در نهایت به کارآمدی نهادهای بازار و 
کمیت و رهبری صنعتی وابســته اســت. در  بلوغ حا
این میان، ابهامات و چالش های پیش رو می تواند 
موج جدیدی از ادغام و تملک ها را به همراه داشته 
باشد و ترکیب نیروهای داخلی و خارجی را دگرگون 
ســازد. در عین حال، غفلت از تغییرات سیستمی و 
پیامدهــای گســترده ی صنعت زدایی، که ناشــی از 
تمایل ســرمایه گذاران خصوصی به کســب بازدهی 
بیشــتر اســت، می تواند روندهای یادشده را تسریع 
نماید و چالش های بیشــتری را بــرای اقتصاد ملی 
بــه وجود آورد. مجموعۀ تجــارب جهانی در زمینۀ 
خصوصی ســازی را در چندیــن درس آموختــۀ مهم 
مــی توان خاصه کرد. این آموزه ها چارچوبی برای 

تفکر راهبردی ارائه می دهند:
محوریــــــت رقابـــــــت: بزرگ تــــــرین منافــع 	 

خصوصی ســازی زمانــی حاصل می شــود که 
ایــن فرایند به تقویــت رقابت واقعــی در بازار 

بینجامد.
الزام به نظارت: در مورد انحصارات طبیعی 	 

گذاری یک  یــا بازارهای با رقابت محــدود، وا
دارایی به بخش خصوصی بدون ایجاد یک 
نهــاد نظارتــی قدرتمند و مســتقل، رویکردی 

مملو از خطر است.
اهمیــت فراینــد شــفافیت: موفقیــت یــک 	 

برنامۀ خصوصی سازی تا حد زیادی به شیوۀ 
اجرای آن وابسته است. یک فرایند شفاف و 
رقابتی به جلوگیری از فساد و تضمین کسب 

ارزش منصفانه برای دولت کمک می کند.
سیاســت گذاری 	  اجتماعــی:  ابعــاد  اهمیــت 

دوراندیشــانه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای 
کاهــش اثــرات نامطلــوب اجتماعــی، ماننــد 
ایجــاد شــبکه های تأمیــن اجتماعــی بــرای 

نیروی کار تعدیل شده را ایجاب می کند.
تغییــر مالکیــت به مثابــۀ ابــزار، نــه هــدف: 	 

شواهد نشان می دهد که مالکیت خصوصی 
به خودی خود نوشدارو نیست. موفقیت این 
سیاســت به مجموعه ای از عوامل، از جمله 
ظرفیــت نظارتی کشــور و قابلیت های مالک 
جدید، مشروط است. تجربۀ جمهوری چک 

کــه دولــت  گــذاری اشــکودا نشــان داد  در وا
نه تنها بهترین شریک راهبردی را شناسایی 
زمینــۀ  در  شــروطی  وضــع  بــا  بلکــه  کــرد، 
ســرمایه گذاری و همکاری بــا تأمین کنندگان 

داخلی، از منافع ملی نیز صیانت نمود.
تســــــلط بــه زمینــــــه و پویایــی راهبــردی: 	 

مهم تریــن درس، بازگشــت به اصــل کلیدی 
“زمان و مکان” است. این تصور که می توان 
یک “نســخۀ واحــد” برای خصوصی ســازی 
تجویز کرد، از بزرگ ترین خطاهای راهبردی 
اســت. خصوصی ســازی موفــق، پاســخی به 
کــه هــر  جهــان رقابتــی و فناورانــه ای اســت 

لحظه تغییر می کند.

 نتیجه گیری 
جهان شــمولی  و  گیــر  فرا الگــوی  هیــچ  بی گمــان، 
بــرای تحقــق خصوصی ســازی موفــق در صنعــت 
خودروســازی قابــل شناســایی نیســت. بــر اســاس 
یافــته هــــــای اســـتریـــــن )۲۰۰۲( و رولانــــــد )۲۰۰۸(، 
خصوصی سازی مستلزم بازآرایی عمیق ساختارهای 
درون ســازمانی و مدیریت هدفمند ســرمایه انسانی 
اســت؛ فرآیندی کــه می توانــد تمرکز شــرکت ها را به 
مســائل داخلی معطوف ســاخته و موجــب غفلت از 
پویایی هــای بــازار و تحولات محیطی گــردد. از این 
رو، نمی تــوان خصوصی ســازی را به صــورت مطلــق 
و منفــک از بســتر اقتصــادی و اجتماعــی هر کشــور 
ارزیابی کرد؛ بلکه کارآمدی آن نیازمند تحلیلی ژرف 
در چارچــوب شــرایط خــاص ملی و الزامــات اقتصاد 
کان است. فشارهای بیرونی، از جمله تغییر راهبرد 
رقبــا از طریــق ادغام هــای شــرکتی و ائتاف هــای 
ســنجیده ترین  حتــی  می دهــد  نشــان  راهبــردی، 
برنامه هــای خصوصی ســازی نیــز در معــرض خطــر 
شکســت قرار دارند. افــزون بر این، در شــرایط افول 
فاقــد  غالبــا  اقتصــادی  زیرســاخت های  صنعتــی، 
ظرفیــت کافی برای پشــتیبانی از تحــولات بنیادین 
هســتند؛  اثربخــش  خصوصی ســازی  نیــاز  مــورد 
صرف نظر از میزان سرمایه گذاری یا سایر مداخات 
جایگزین )اســترین، ۲۰۰۲؛ رولاند، ۲۰۰۸(. در نهایت، 
موفقیت خصوصی ســازی تابع میزان هم سویی آن 
با چشم انداز توسعه ملی و پیوند آن با اهداف کان 

اقتصادی کشور خواهد بود.
در پرتو این پیچیدگی ها، تجربه جهانی صنعت 
خــودرو در دهه هــای اخیــر آمــوزه ای بنیادیــن ارائه 
می دهــد: فارغ از نــوع مالکیت(دولتی، خصوصی یا 
ساختارهای چندملیتی) پایداری و کامیابی بنگاه ها 
بــه توانایی رقابــت هوشــمندانه و آینده نگرانه آنان 

وابسته اســت. خصوصی سازی نه عصای جادویی 
حل مشکات اســت و نه مترادف با حراج دارایی ها 
بــه هر قیمت؛ بلکــه فرآیندی نهــادی و چندبعدی 
اســت کــه موفقیــت آن منوط بــه بلوغ ســاختاری و 
افــق صنعتــی بنــگاه خواهــد بــود. مدیریــت جدیــد 
خصوصی بایــد با تعهدی پایدار، حاکمیت شــرکتی 
کارآمد و بازسازی عملیاتی منضبط، همسو با نقشه 
تحــول صنعتــی، عمــل نمایــد. رهبــری اثربخــش 
هم افــزا  را  خارجــی  و  داخلــی  نیروهــای  صنعتــی، 
ســاخته، ذی نفعان را هم راستا می کند، اصاحات را 
هدایــت می نماید و ثبات سیاســتی لازم برای جذب 
سرمایه خصوصی را تضمین می کند. تنها در چنین 
شــرایطی خصوصی ســازی قــادر اســت منابــع مالی، 
مشــارکت های فناورانــه و چابکــی مــورد نیــاز بــرای 
تحــول صنعــت خــودرو را فراهــم آورد؛ در غیــر ایــن 
کارآمدی  صــورت، تغییر مالکیت صرفا به بازتولید نا
و اســتمرار تصاحــب سیاســی در قالبــی نویــن منجر 

خواهد شد.
گرچــه موضوعاتی همچون خصوصی ســازی، 
ادغــام و تملک، و صنعت زدایــی معمولاً به صورت 
مجــزا مورد بررســی قــرار می گیرند، امــا در واقعیت، 
این پدیده ها در چارچوبی سیستمی و با پیوندهای 
کید است  متقابل به یکدیگر وابســته اند. لازم به تأ
کــه صنعت زدایی صرفا نشــانه ضعــف یک بخش 
صنعتــی محســوب نمی شــود، بلکــه پدیــده ای بــا 
پیامدهــای عمیق اجتماعی، سیاســی و اقتصادی 
است که آثار ماندگاری بر ساختار جوامع و اقتصادها 
خصوصی ســازی  مقابــل،  در  می گــذارد.  برجــای 
را  خــود  اثربخشــی  راهبــردی،  ابــزاری  به عنــوان 
کیفیــت مدیریــت و هوشــمندی در اجــرا  مرهــون 
هســتند. در شــرایط کنونــی کــه بــا تحــولات ســریع 
فنــاوری و رقابــت بی امان جهانی روبه رو هســتیم، 
انتخاب مسیر مناسب خواه تغییر ساختار مالکیت، 
ادغام های شــرکتی یا بازآرایی هــای دولتی در برابر 
هــدف نهایــی کــه همانــا ایجــاد ســاختار صنعتــی 
تحول آفریــن، آینده نگر و مقاوم در برابر نوســانات 
بازارهای بین المللی است، اهمیت ثانویه می یابد. 
ایــن موضــوع به ویــژه در صنعــت خودروســازی از 
جایــگاه ویژه ای برخوردار اســت، چرا که حرکت به 
ســوی فناوری هــای نویــن در ایــن حــوزه مســتلزم 
ســرمایه گذاری های کان و برخــورداری از چابکــی 
ســازمانی بی ســابقه اســت. از ایــن رو، رویکردهای 
سیاســت صنعتی باید به گونه ای طراحی شوند که 
نه تنها تقویت تولید داخلی، بلکه شکوفایی بازار و 
پایداری اقتصاد مرتبط را محور اصلی دغدغه های 

ناشی از تغییرات کان قرار دهند.
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اندیشــکده خــودرو، به عنــوان پیشــگام ترین نهــاد مشــاوره ای ایــران در حــوزه خــودرو و حمل ونقــل، بــا ارائــه مطالعــات راهبردی 
علمــی و عملــی، رســالتی بــزرگ در ترویــج نــوآوری، پایــداری و شــناخت عمیــق روندهــای جهانــی بــر عهــده دارد. این اندیشــکده با 
اتــکا بــه توانمندی هــای منحصربه فرد هســته دانشــی خود و همکاری گســترده با دانشــگاه های برجســته کشــور، طیف وســیعی از 
تحلیل هــای سیاســی، اقتصــادی و صنعتــی را ارائــه داده و از حرکت به ســوی توســعه خودروهــای پایــدار و تقویت تــاب آوری زنجیره 
تأمیــن حمایــت می کند. همچنیــن با تمرکــز بر هــوش مصنوعی، ارتقــای منابع انســانی و تجــارت بین الملــل، از طریــق تحلیل های 
بــازار، آمــوزش تخصصــی و مشــاوره حرفه ای، نقشــی کلیــدی در افزایــش رقابت پذیــری صنعــت ایــران در عرصــه جهانی ایفا می کند.


